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سنجي همگرايي ترميمي مجازات نظـارت امكان
ي سياست جنايي اسلامها با آموزه الكترونيكي

1مهدي خاقاني

ــده از مناســب هــاي يــافتن جــايگزينكنكــاش بــراي: چكي حــبس،
دو هژمـوني غالب سياستگزاران جنـايي كشورهاسـت، كـه هاي گفتمان

و به رويكرد باليني ، ايـن گفتمـان را در كـانون مجـازات اجتماع محور
شايع تـرين»نظارت الكترونيك«مجازات است. توجه فزاينده قرار داده

و هـا تورم جمعيت كيفري زندان كه با كاهش محور است اجتماع كيفر
و اصـول شـود بـا مـي گفتـه مجـازات، هاي هزينه كيفررسـاني عادلانـه

نقطـهـ كيفرگونـه يا بـه تعبيـر بهتـر،ـ همسو است. اين كيفر منصفانه
و ارتباطـات از جهـت ابعـاد  عطف حقوق كيفري به فناوري اطلاعـات

 حقوق بشري است.
ازي چندعليرغم مزاياي دستبند الكترونيكـي نصب گذر، نظارت مجازي

نقـض در مورديهاي نگراني)GPSمجهز به سامانه(يا كاشت ريزتراشه 
كاهش نرخ دسترسـي بـه عـدالت تر، در افق وسيعو محكومان حقوق

سياسـت جنـايي هايو آموزه بين الملليالزام آور كيفري با معيار اسناد 
به همراه دارد. درك انتقادي بـديلِي فـراروي ايـن هـا چـالش اسلامي

و خيزحبس همگرايـي دو دانـش حقـوقو واهمه در خصـوص، افت
و فناوري اطلاعات را هويدا خواهد ساخت ايـن رهگـذرازتـا كيفري

 سياسـت جنـايي پارادايم كـل نگـر، همسويي اين دو در قلمرو مفاهمه
 تسريع گردد. اسلام

فناوري،نظارت كيفري الكترونيكي عدالت ترميمي،واژگان كليدي:
 اطلاعات، سياست جنايي اسلام

قمدانشجوي دكتراي.1 و جرم شناسي دانشگاه  حقوق جزا
mkhaghani@qom.ac.ir 
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 مقدمه
و عدالت ترميمي، ساختاري فلسفي است كـه نـوع ديگـري از انديشـه

و  عدالت كيفري را عرضه مـي كنـد. عـدالت ترميمـي، تفكر نسبت به بزه
و هم درباره چگونگي پاسخ به آن ِ انديشيدن هم درباره جرم  روش جديد

پارادايم عدالت ترميمي، به عنـوان يـك سـاختار است.ـ واكنش جزاييـ
و نه با تعريفي مضـيق بـه  و انحراف، فلسفي ناظر بر واكنش جزايي به بزه

آشتي گرا يا نوعي نشست ميانجي گرانه، ادعا مـي مثابه يك شيوه دادرسي 
كند كه يك تئوري جرم شناختي است. شكي نيست كه اگرچه آوردگاه آن، 
دانش جرم شناسي است، ولي به حقـوق كيفـري بسـياري از كشـورها راه 
و آن چنان سريع در حال فراگيري است كه رفته رفته مرزهـاي  يافته است

ن و به پهنه قلمرو سياست جنايي وارد حقوق كيفري كشورها را درمي وردد
و آن را نيز با خود به سمت جهاني شدن پيش مي برد؛ (غلامـي، مي شود

ص 1385 توجه سياست گذاران جنـايي كشـورها را بـهكه رويكردي)9،
عـدالت ترميمـي فرآينـدي اسـت كـه در آن كليـه. خود جلب كرده است

به ني كه در خصوص يك جرم، سهم خاصي دارندكسا گرد هم مي آيند تا
و مشكلات ناشـي  و نتايج بزه طور جمعي درباره چگونگي برخورد با آثار

 از آن براي آينده تصميمي گرفته، راه حلي بيابند.
عدالت ترميمي داراي چهار هدف عمده اصالت روابط شخصي، جبران،

و مشاركت است. و بـدواً تعـدي بـه بازپذيري اين تفكر كه جرم، اصـولاً
و حكومت، نقطه آغاز رو ابط ميان فردي است، نه صرفاً مناسبات ميان فرد

عدالت ترميمي است. اين الگو تأكيد مي كند كه بزه نبايد به عنوان مفهومي 
و استنباط شود. وصف شخصي بودن در عدالت ترميمي، در  انتزاعي درك
و عدم توجه يا دست كم، كمرنگي اهتمـام  مقابل خصيصه فقدان تشخصّ

 روابط شخصي در عدالت كيفري مبتني بر سزادهي است. به
(انجمن بين المللي حقـوق كيفـري، جامعـه چهار انجمن علمي بزرگ
و سياسـت  بين المللي جرم شناسي، جامعـه بـين المللـي دفـاع اجتمـاعي

و زندان و بنياد بين المللي كيفري ) كه مشـاور سـازمانها جنايي انسان گرا
ت جنايي به شمار مي روند، طي همايشي كه در ملل متحد در مسائل سياس

و اصـلاح مجرمـان در آستانه دهمين كنگره بين المللي پيشگيري از جـرم
از 1999سپتامبر  در ايتاليا تشكيل شد، در مقـام تعريـف عـدالت ترميمـي
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ي ترميمـي را بـدين هـاي بنيادين برنامهها ويژگيطريق فهم خصائص آن،
 ترتيب برشمردند:

و تجـاوز، الف) بزه، ب) تعـدي و روابط ميان آنهاست. تعدي به افراد
و اعضاي جامعه  پ) عدالت، بزه ديدگان، بزهكاران موجد تعهداتي است.

را درگير تلاش براي اصلاح امور مـي كنـد.2و حتي بعضاً اجتماع1محلي
ت) برآيند سه اصل فوق اين است كه جرم به عنوان ايراد صـدمه بـه بـزه 

و آرامش ث) بنـابراين، تأكيـد بـر درسـت ديده اجتماع تعريف مي شـود.
كردن آنچه در نتيجه ارتكاب جرم خراب شده است، در صدر امر قرار مي 

ج) دو گيرد. و بزهكار بـه مثابـه تيل به اين هدف در گرو نگاه به بزه ديده
و حل مشكلات ناشي از رفتار مجرمانه اسـت.  كنشگر فعال در ارائه پاسخ

وچ) جبران ضرر و زيان بزه ديده از سوي بزهكار بيش از پيش ضـرورت
و تواناسازي بزه ديدگان از طريق درگيـر نمـودن ح) تقويت فوريت دارد.
خ) به بزه ديـده بايـد جهـت  مستقيم آنان در فرآيند كيفري انجام مي يابد.
بازيافتن احساس كنترل بر مسائل زندگي خود كـه از طريـق وقـوع جـرم 

د) بزهكاران بايد در مقابل اعمال دچار اختلال شده است، مساعدت شود.
ن) بزهكاران بايد از طريق  ارتكابي خود در چرخه پاسخگويي قرار گيرند.
تبيين آثار واقعي رفتار مجرمانه خود بـر بـزه ديـده، خـانواده اش، جامعـه 
و) بزهكـاران بايـد بـه پـذيرش  و اجتماع تحت تأثير قـرار گيرنـد. محلي

و اتخاذ مشي زندگي قابل قبول در اجتمـاع تشـويق مسئوليت اعما ل خود
و متأثر از پديده مجرمانه متعهـد بـه ارائـه ي) كليه طرفين مرتبط با شوند.

ص واكنش  (پيشـين، و سنجيده به بزه هستند )؛ واكنشـي19جزايي سخته
و اسـتخفاف، كـه تـرميم پيونـد و ايـلام و ترذيل كه هدف آن، نه ترهيب

و در گسيخته شده ميا (ديگر افراد مرتبط ن بزهكار، بزه ديده، جامعه محلي
و اجتمـاع و ...) جريان، مانند همسايگان، شاهدان وقوع بزه، خويشاوندان

 است.
جرم شناسي، فاقد وصـف هاي اما عدالت ترميمي نيز مانند ديگر نظريه

و فقط بر جنبه خاصي از امر جزايـي  و همه جانبه نگري است چندوجهي
نو تبعاً (صرفاً بر ترميم). حال آن كـه تـوان مـي واكنش جزايي اهتمام دارد

 
1. community 
2. society 
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و پايايي تعريف عدالت ترميمي از جـرم شـد: علي الإطلاق قائل به روايي
و ميـانجي  (ايراد خسارت جزايي انساني به انسان ديگر؛ كه با آشتي دهـي

و معنـوي تـرميم و جبـران خسـارات مـادي شـود). در عـدالت مـي گري
و همچنين مماثلت واكنش جزايي ترميمي،  ترسانندگي منجر به بازدارندگي

و كاركرد اخلاقي دائر بر تحمل رنج كيفـر جهـت درك قـبح رفتـار  با بزه
و در غايت، قرار گرفتن مجرم در مسير ندامت منتج به وارسـتگي  مجرمانه

 كاملاً مفقود است.
و با درك اين حقيقت كه تئوري ازي جـرم شـناخت هـا بر اين اساس ي،

و تنها بر بخشي از آنچه كه گفتمان يـك نگـرش  اعتدال برخوردار نيستند
جامع به پديده بزهكاري را تشكيل مي دهد، تمركز دارنـد، هـدف مقالـه، 

مها بررسي چالش حكومـان بـهي كاربردي فراروي نظارت الكترونيكي بـر
(ارتباط مطلـب اسـت.1حبس در منزل با نظـارت الكترونيكـي تحمل كيفر 

 خص نيست)مش

 كيفر نظارت الكترونيكيـ1
حبس در منزل نيز تعبيـر شـدهر حبس خانگي كه به عناويني ديگر نظي

درها است، در مقام بديلي براي مجازات ي حبس از سوي برخي كشـورها
اواخر سده بيستم بويژه ايالات متحده اتخاذ شده اسـت. بـه موجـب ايـن

حـبس در نـدامتگاه يـا زنـدان، گزينه كيفري جامعه مدار، به جاي تحميل 
و  محكوم عليه ملزم مي گردد در غير ساعات كاري، در منزل ماندگار بوده
و آمـد در طـول شـب  از آن فضا خارج نشود يا به شكلي ديگر حق رفت
و  براي مدتي معين از وي سلب مي گردد. اين نوع كيفر كه در آن نظـارت

و كمتر از زنـدا  ن اسـت، حـداقل در راسـتاي كنترل بيش از تعليق مراقبتي
و تأمين سه هدف يعني ناتوان سازي بزهكار بـراي تكـرار بـزه، مجـازات

ي عدالت كيفري بر گزيده مي شود.ها بازپروري از سوي برخي نظام
و اجـراي كيفـر براي نظارت بر اشخاص تحت شـمول ايـن مجـازات

اني چندي پيش بيني شده است تـا از رهگـذر آنهـا بتـوها تحميلي، شيوه
محكوم عليه را تحت نظارت داشت. به عنوان نمونـه، از ابزارهـايي نظيـر

 
1. Home detention by E-surveillance 
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علامت دهنده پياپي، وسيله تماس برنامه ريزي شده كه شـامل تكنولـوژي
تأييد صدا، مچ بند كه به گونه اي برنامه ريزي مي شود كه كد مخصوصي 

بهها را به تلفن تماس منتقل مي سازد، بازو بند كه به جعبه تلفـني متصل
و دسـتگاه صـدادهنده اسـتفاده مـي  و نيز علامت راديويي وصل مي شود

 گردد.
نخستسـن بـار»نظـارت الكترونيكـي« تكنولـوژيكيـ تأسيس حقوقي

و بـه سـرعت بـه60در دهه1توسط دكتر شوارتزگبل ميلادي مطرح شـد
و هـا منظور مهار بحران افزايش جمعيت كيفري زنـدان  در آمريكـا، كانـادا

دسـتگاه اجراي ايـن مجـازات از طريـق ستان مورد اتخاذ واقع گشت. انگل
سه بخش اساسـي تشـكيل انجام مي شود. اين سامانه از2ارسال پياپي پيام

. دسـتگاه5و ابـزار ارسـال پيـام4، دستگاه گيرنده3شده است: رايانه مركزي
و از طريـق  و محكومان نصـب شـده ارسال پيام به مچ پا يا دست متهمان

ت ي خاصي را به رايانه مركزي مسـتقر در اداره پلـيس يـاها لفن، پيغامخط
ي هـا اداره تعليق مراقبتي صادر مي نمايد. به محض ايـن كـه ارسـال پيـام

(بسـته بـه نـوع6مزبور از سوي دستگاه ارسال پيام ، شروع يا متوقف گردد
و به رايانه مركزي ان تقـال سامانه)، دستگاه گيرنده، اطلاعات مزبور را ثبت

 يابد.مي
ارتبـاط نـامنظم روش ديگر در كنتـرل الكترونيكـي، سـامانه برقـراري

دسـتبند يـاـ فركانسي ميان دستگاه گيرنده امواج با دستگاه فرستنده امواج
در ايـن مي باشد. به حبس در منزل مستقر در بدن فرد محكومـ ريزتراشه

در روش، رايانه مركزي اي تعليـق مركـز نظـارت بـر حسـن اجـر«مستقر
در سـاعات–كـه از دوايـر پلـيس اسـتـ7»مراقبتي يا حـبس در منـزل 

و يا به صورت اتفاقي با مجرم يا مـتهم مـوردنظر تمـاس برقـرار  مشخص
و ومياز حضور فرد محكوم در منزل اطمينان حاصل كرده را نمايد نتيجه

 
1. Robert Schweitzgebel 
2. Continuously signaling device 
3. Central computer 
4. Receiver/dialer 
5.Transmitter  
6. Global Positioning System (GPS)  
7. Center for Supervision on Good Performance of Probation 
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اين روش هزينه كمتـري نسـبت بـه روش پـيش گفتـه به ثبت مي رساند.
و نه علي الدوام دار كه طبعاً–د؛ زيرا نظارت الكترونيكي به شكل راندومي

 پذيرد.ميصورت–هزينه بيشتري دارد 
وها از كنترل الكترونيكي مي تواند نسبت به شماري از متخلفان، گروه

ي خاص مورد استفاده قرار گيرد. به عنوان مثال مي توان از اينها موقعيت
كه هنـوز بـه اتهـامو محكوماني استفاده نمود مانسامانه جهت كنترل مته

و يا به  (محكومـان آنها رسيدگي نشده تحمل كنندگانِ نظارت الكترونيكي
كيفـري هـاي اجراي دادنامه به حبس در منزل) كه حبس بودن آنها از باب

از نوع مراقبتي، تحمل الزام به اقامت تعليق مجازاتمشتمل بر لزوم تحمل 
ا و يا در محل معين، و الكل و روانگردان لزام به ترك اعتياد به مواد مخدر

بـه عنـوان مجـازات اصـلي يـاـ از باب تحمل مجازات حـبس در منـزل 
.استـ تكميلي اختياري

 پيامدهاي ناترميمي نظارت مجازي بدل از كيفر زندان بر بزهكارانـ2
يق نسل به عنوان يكي از مصادـ از جمله ايرادهاي نظارت الكترونيكي

(مجازاتجديد مجازات ايـن اسـت كـه بكارگمـاريـ هـاي ترميمـي) ها
و شـغلي فرستنده هاي اين سيسـتم، اسـباب تفحـص زيسـتگاه مسـكوني

بزهكار خواهد شد. پرواضح است كه مأموران انتظامي در غير مورد حكـم 
و يا تفتيش حريم خصوصي شـهروندان  منـزل،ــ بازرسي، اجازه ورود به

و حتي ي هـا شـك، نصـب فرسـتنده را ندارند. بـيـ جيب پيراهن خودرو
موصوف، حكم ورود غير مجاز به حريم غير را داراست. استدلال مأموران

است؛ با اين» كاهش يافته فرض حقوقِ«تعليق مراقبتي در مراقبه ديجيتال، 
توضيح كه از اين جهت كه مجرم، ارزشي را در جامعه نقض نمـوده، حـق 

 ,Petersilia, 1998( يم خصوصي را از دست خواهـد داد. بهره مندي از حر
p. 19(در نيز اين پرسش مطرح است كه آيا بازرسـي بـدين شـكل، تنهـا

حوزه تكاليف مأموران تعليق مراقبتي اسـت يـا تمـامي مـأموران پلـيس را 
 شامل مي شود؟ 

مقرر نمود كه صـرفاً 1986دادگاه سيار ايالت آريزوناي آمريكا در سال
ان تعليق مراقبتي اجازه بازرسي خواهند داشت. لكن دادگاه عالي ايـن افسر

ايالت با نقض اين حكم، جواز مذكور را براي نيروهاي پلـيس نيـز مـورد 
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شناسايي قرار داد. در ادامه اين جنجال، دادگاه عالي يوتا اعلام داشـت كـه
شان صدور مجوز بررسي براي كادر تعليق مراقبتي بدين مفهوم نيست كه اي

 ,Del Carmen & Vaughn( حق نقض حقوق اساسي مجرم را داشته باشد.
1986, p. 69(

 فايدهـ مغايرت با رعايت اصل هزينهـ3ـ1
مركـز فـن آوري اجـراي«ي به عمل آمده توسـطها بر اساس ارزيابي
درـ NLECTـ»قوانين ملي بازپروري در كانادا، هزينه نظارت الكترونيكي

دلار25تـا5، به ازاي هر نفر در روز، معادل 1993در سال ايالات متحده
 دلار خواهد رسيد. 9125تا 1825مي باشد كه به عبارتي ساليانه به حدود 

)National Law Enforcement Corrections Technology Center, Annual 
Report, 1990(
، شـبانه ايـن كـه نظـارتـ1دائرمدار چند مؤلفه است:ها بهاي هزينه

و يا متناوب باشد. اين كه ابزار كنترل مجازي، خريداري، رهـنـ2روزي
اين كه آيا اجراي طرح نظارت به پيمانكار محـولـ3يا اجاره شده باشد. 

شده باشد يا خير. بايد توجه داشت كـه بهـاي نظـارت الكترونيكـي تنهـا 
نيـز آن كـه،ي پاسداري از فرد در زندان است.ها قسمت كوچكي از هزينه

و البته. تحت كنترل بودن محكوم عليـه، فرصـت ( عبارت مبهم است)آزاد
وـ البته نه در همه مـواردـ استمرار اشتغال توسط وي پرداخـت ماليـات

مبالغ مصروف جهت نظارت توسط وي را نيز به دست مي دهد. البته نبايد 
م  شـمولان طـرح از ياد برد كه اجراي طرح نظارت الكترونيك، بدوا بـراي

مدير ايالتي اداره كنتـرل مجـازي زنـدانيانـ بسيار هزينه بر است. مينپرايز
كهـ كانادا درصد مخارج نظارت ترتيب يافته، از مشمولان75اعلام داشته

از.)Mainprize, 1992, p. 174( اين طرح اخذ مي شود كانادا به عنوان يكي
در،جيتالكشورهاي پيشرو مجري طرح ترميمي كنترل دي طرح مورد اجـرا

) هزار دلار كانادا) در مقايسـه 216ايالت انتاريو را به دليل هزينه بري زياد
متوقـف كـرد. وزارت كشـور انگلسـتان، اجـراي 1999با زندان، در سال 

ِ آزمايشي طرح نظارت الكترونيكي را از اين جهت كه تحت نظر قرار دادن
در پي داشـته اسـت، مـورد تصـويب هزار پوند هزينه 700مجرم،50تنها

)Fay, 1993, p. 309( دائمي قرار نداد.
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و طـرح كنتـرل مجـازي، حقيقت، آن كه قياس نمودن مخارج زنـدان
و بي ربط مي باشـد. غلـط بـودن مقايسـه اولا از ايـن  نادرست، گمراه گر
جهت است كه هنگام تخمين هزينـه نظـارت ديجيتـال، هزينـه بازداشـت 

و زنداني شدن مشمولان طرح كـه مرتكـب نقـض شـرايط معهـود مجدد
آن30تا3، مورد اشاره قرار نمي گيرد. اند شده درصد از كنترل شوندگان،

را با موفقيت به پايان نمي رسانند. اين گروه، فوراً پـس از نقـض شـرايط، 
)Bonta, 1999, p. 45( مجددا به زندان فرستاده خواهند شد.

و عقـد قياس پيش گفته، از اين منظر كه مخارج ناظر بـه آغـاز طـرح
ي خصوصي مقاطعه كار طرح، احتساب نشده است نيزها قرارداد با مؤسسه

و غير قابل اعتماد است. اساساً اين قياس در پـي اثبـات ايـن مورد خدشه
و از زندانياست كه با اجراي كنترل الكترونيك، تعداد  ان رو به كاستي رفته

صرفه جويي حاصل مي گردد؛ امري كه عميقا محـل زاويه تحليل مالي نيز
ترديد است. درست است كه بخش اعظم مخارج زندان، صـرف سـاخت، 

و پرداخت هزينه ي جـاري مـي هـا تجهيز، نگهداري، استخدام كادر اداري
گردد، اما چگونه مي توان تا اين حد به طور ساده انگارانه مدعي شد كه با

و وضع آنها در گـروه آزمـايش منتقل نمودن تني چند از زندا نقطـهـ نيان
درـ مقابل گروه كنترل و قابـل سنجشـي نظارت مجازي، تحـول مشـهود

ي مالي زندان حاصل مي شود؟! بدين خاطر است كه كم شـدنها پرداخت
 يا افزون گشتن جمعيت كيفري زندان به اين ميزانِ ناچيز، اثر قابل توجهي

ال؛ ايـن واكـنش جزايـي ترميمـي آن چنـان كـه حاميـان كنتـرل ديجيتــ
(بـر بودجـه آن نخواهـد داشــ مستحدث، مدعي آننـد   Di Tella andت.

Schargrodsky, 2009, P. 2(
و يـا الكترونيكي كنترل مجازي هاي معقول بودنِ هزينه مدعيانِ ، سـهواً

، اين است كه محكومان به تعليق مراقبتي اند شايد عمداً به آن اهتمام ننموده
و محكومان به انجام خدمات عام المنفعه نيز تحت پوشش اين طرح ساده

و اين گونه نبوده كه نظارت الكترونيك صرفاً اختصـاص بـه اند قرار داشته
 نظـارت ناهمسـويي درك اين ظرائـف، با محكومان به حبس داشته باشد.

(الگوي هزينه الكترونيك كيفري نسـبت فايده)–ي با معيار سودمندي مالي
س نكته ديگـر.روشن گشتي اجتماعي بر محكومانها اير انواع نظارتبه

نيز اجراي اين طرح هزينه بيشـتري بـهها اين كه، در مقايسه با بازداشتگاه
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و دنبال خواهد داشت؛ چرا كه اين مراكز بازداشت مجبور به خريد، كرايـه
ص 1387(خاقاني، يا رهن تجهيزات لازم مي شوند. ،12(

 بزه كنترل اجتماعييها سامانه رشد نامحسوسـ3ـ2
هنگامي كه يك ضمانت اجراي جديد درصدد جايگزين شدن ضمانت
اجراي قديمي بوده، لكن اين جايگزيني به درستي انجام نمي شود، شـبكه 
و خزنده اي گسترده خواهد  كنترل اجتماعي به طور نامحسوس، زيرزميني

م شمول كنتـرل اجتمـاعي قرارگرفتـه، شد. در اين حالت، متخلفان بيشتري
 .Gomme, 1995, p( فلذا نياز به مأموران مراقبتي بيشتري احساس مي شود.

به)43 net widening«1–توسعه فيلترهاي كنترلـي جـرم« از اين وضعيت

 ياد مي شود.
و ادله غير قابل انكاري نشان مي دهد نظارت ديجيتال، شـبكه اصـلاح

يش نياز به كادر مربوطـه گسـترش داده اسـت. در درمان را از مجراي افزا
و واجد سابقه ديرين در اجراي نظارتـ ايالات ساسكاچوان كانادا پيشرو

طرح موصوف بيشتر نسبت به مجرمان كم خطر اعمال گشتهـ الكترونيك
ي خاص اين طـرح در مقايسـه بـاها است. از اين رو به خاطر محدوديت

ـ نسبت به مجرمان پرخطر اعمال مي شـودكهـي تعليقيها طرح مراقبت
بدين خاطر كه مجرمان كم خطـر از حيـث كنتـرل نظـارت، شـديد تـر از
مجرمــان پرخطــر رفتــار شــده اســت، بســياري درخواســت خــروج از آن 

. آنها دليل تقاضاي انصراف خود از برنامه كنترل مجازي را افزون اند نموده
ن در مقايسه با مجرمـان پرخطـر بودن احتمال بازگشت دوباره شان به زندا

(اند اعلام داشته .Bonta, 1999, P. 52(

 نقض اصل برابريـ3ـ3
و ابهام در نيل آنها به اهـدافها نبود سابقه طرح ي نظارت الكترونيكي

استراتژي ارعابي در چهارچوب هاي توسعه فيلترهاي كنترلي جرم، از اهم تاكتيك.1
به افزايش  مدل اقتدارگراي فراگير در سياست جنايي است، كه ناظر بر گرايش

(مردم  نهاد) بزه در تمامي مراحل دادرسي مشاركت دهيِ توده مردم در كنترل جامعوي
كه موجب رشد نرخ  اعتمادي عمومي نسبت به دولت بخاطر نظارتبياست؛ امري

مي گردد.   كيفري نامحسوس بر ملت از طريق خود اعضاء ملت
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و ديگر نگراني اجـرايـ به ويژه بودجه تخصيصي بـه آنهـاـها مورد ادعا
رهاي مختلف با مشكل بي بهره ماندن كنترل مجازي را در كشو هاي پروژه

و ديگر گونه ي حمايت دولتي مواجه كرده است. از اين جهت،ها از يارانه
هزينه بر دوش مشمولان اين طرح قرار مي گيـرد. اينجاسـت كـه تبعـيض
پيرامون اعمال اين طرح بر افراد كم درآمد نسبت بـه مجرمـان متمـول، در 

به«قالب يك ايراد در حوزه   مطرح مي شود.1»عدالت دسترسي

 عدم واكنش دهي جزايي افتراقيـ3ـ4
ديگر ايراد نظارت مزبور اين است كه علاوه بر محكومان به حبس، در
مورد متهمانِ در انتظار دادرسي، مجرمان مشمول تعليق مراقبتي نيز اعمـال 
و بزرگسـالان بـا هـر ميـزان  مي شود. همچنين نسبت به بزهكاران جـوان

خطرناكي به اجرا درمي آيد. به كار گيري يك معيـار همسـان بـراي درجه
كـه طبـق آن،ـها يي متفاوت از بزهكاران، با اصل تناسب مجازاتها گونه

در تناقض است. حاميانـي مجرم باشدها مجازات بايد متناسب با ويژگي
دركه اند عدالت ترميمي هيچگاه خود را آماده مواجهه با اين چالش نكرده

مورد متهمانِ منتظر دادرسي، نظام مجازات نظارت ديجيتال با ابتناء بر چـه
آنها كه هنوز جرمشان در دادگاه صالح اثبـاتـ استدلالي دو گروه از افراد

ِ محكوم به مجازات و مجرمان  را مورد واكنش جزايي مشابهـ نشده است
)Khaghani, 2009, p. 110( قرار مي دهد.ـ يعني كنترل الكترونيكـ

 ارزيابي مجازات ترميمي نظارت مجازيـ1
يي كه نظـارت الكترونيـكها براي درك بهتر اين مسأله بايد ميان برنامه

و برنامـه  يي كـه هـا در آن به عنوان يك گزينه محكوميت به شمار مي آيد
و درمان است تمايز قايل شد.ها طرح مزبور، يكي از انواع گزينه ي اصلاح

را نيز در خاطر داشته باشيم كه اجراي نظارت الكترونيكـي تـأثير اين نكته
 بسزايي بر نرخ تكرار جرم نداشته است.

و همه جانبه نگر سـبب مـي گـردد تلاش بر ارائه تحليلي غيرمغرضانه
قائل به تفصيل شويم. بدين نحو كه اگر به طرح نظارت مجازي، به چشـم 

(ر.ك. پيامد نـت وايـدنينگ يك گزينه محكوميت نگاه كنيم، خطر افزايش

1. access to justice 
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از پانوشت پيشين) را بايد مورد انتظار داشته باشيم. ليكن اگـر آن را يكـي
و درمان بپنداريم، خروج فرد از جمعيت كيفـري زنـدانها گزينه ي اصلاح

و افـزايش را به تبع خواهد داشت. كاستن از تعداد محكومـان بـه حـبس
 رد تعديل شده كنترل اجتماعيبه عنوان رويكـ نظارت اجتماعي محكومان

نخستين منطق حاكم بر طرح نظـارت الكترونيـك بـود. اگرچـه رهـاييـ
و تصور ابتدايي بر به صـرفه تـر بـودن  صدها بزهكارِ در بند از قيد حبس
ي كارآ بودن اين مجازات ترميمي را  كنترل مجازي از زنداني كردن، انگاره

راي طرح نظارت الكترونيكي تأثير در اذهان شكل داد، اما در مقام عمل، اج
 درخوري بر روند حبس كيفري نداشته است.

الـذكر در در باب دليل آوري براي موفق نبـودن مجـازات ترميمـي مار
ان مي توان به سخت گيري در انتخاب مشـمولان طـرح زندانيكاستن نرخ 

محكومـان بـه ايـنـ اشاره نمود. دليل ديگر، آن است كه بيشتر مشمولان
نه از بين زندانيان، بلكه از ميان محكومان به ساير انواعـه از مجازاتگون

انتخاب گشتند. از اين رو بـه جـرأت مـي تـوان گفـت گرچـهها مجازات
طراحي شد،ها نظارت مجازي در بادي امر در راستاي كاهش تعداد زنداني

تعها اما بعدها به مثابه ابزاري جهت تقويت كنترل مشمولان مراقبت ليقيي
ص 1386(احسان پور، مورد تغيير كاربري قرار گرفت. ،23(

 هاي ترميمي سياست جنايي اسلام در نظارت كيفري الكترونيكي رهيافتـ2
و آموزهتئوري و مـي عدالت كيفري يكي از پس از ديگري هاي ها آينـد

منقضـي هـايو كاربست هاي روند. اما اين رفتن به معناي مرگ تئوري مي
ن و صرفاً شده شود؛ بدين معنا كه نظريه جديد،ميعوض» سوگولي«يست

و تنها اين توانايي را دارد كه گفتمان غالب را به خود اختصاص دهـد  تنها
پيشين با كوششي مجدانـه در خـود تحـول مفهـومي ايجـاد هايو تئوري

و كماكان به حيات خود مي و قـائلان كمتـريـ كنند ـ البته شايد با پيروان
دهند. نظريه عدالت كيفري استحقاقي نيز از اين سنتّ تغييرناپـذيرميادامه

 مستثني نيست.
(يا به تعبير رسـاتر،» انتقام«عليرغم اين كه بر نوعي از منطق مخدوش

و لذا مغاير عقلانيـت تناسـب گـرا، امـا از ايـنـ منطق گونه) مبتني است
و كيفر«جهت كه نظريه  ي» تناسب جرم و ديـدگاه كهـن» انتقام« با مسئله
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يـا–درباره مجازات همبستگي فكري از جهت تبـادر همزمـان بـه ذهـن
دارد، تأمـل در إعمـال واكـنش جزايـيـ دست كـم، همبسـتگي تـاريخي 

(ماهيتي  متناسب با رفتار مجرمانه، انديشه را ناخودآگاه به تدقيق در ماهيت
و كاربرد انتقام نيز سوق  اميالبته متطور) ما به هر روي، اين نظريه به دهد.

 شدت مورد انتقاد واقع شده است.
اما با ارائه تبييني نوين از تئوري موصوف مي توان آن را در قالبي ارائـه
و شدت آن انتقادها كاست. به اين نحـو كـه قائـل شـويم  كرد كه از حجم

ايجاد پيوند ميان خطـاي» كيفر در ازاي بزه است«مقصود از اين گزاره كه 
و رنـج مزبـورا و رنج ناشي از مجازات بدين معنـا كـه درد و درد خلاقي

زائل كننده خطا به شمار مي رود، نيست؛ بلكه غرض صرفاً آن اسـت كـه 
مجازات تنها هنگامي جايز است كه جرم يـا رفتـاري بـر خـلاف قـانون«

كيفـر«حاميان اين ديدگاه اتفاق نظر دارند كه نظريـه» صورت گرفته باشد.
و» اي بزهدر از به نوعي بيانگر احساس منفي جامعه نسبت به جـرم اسـت

كه اگر مجازات مطابق اين تئوري تبيين نگردد، دچار تسامح اند بر اين باور
در برخورد با پديده مجرمانه خواهيم شد كه به طور قطع مطلوب نيسـت. 

)Duncasse, 2001, p. 16بـهـ ) اين نگرش هنوز هم بر قانون اكثر كشورها
و آمريكا كه سردمداران تنظيم سياسـت جنـايي بـر اسـاس  ويژه انگلستان

و گرايشـ تفكر عدالت استحقاقي هستند ي افكـار عمـوميها حاكم است
 جهاني نيز آن را تأييد مي كند.

كه» حدود«اين انديشه در اسلامي خود را آشكارا نشان مي دهد؛ آنجا
ــذيري  و عفوناپ ــذيري ــا–تغييرناپ ــه ت ــي الحــاكم البت ــر إل از–رفــع الأم

ي حدي به شمار مـي آيـد، فقيهـان مسـلمان، ايـنهاي مجازاتها ويژگي
اثبـات مـي» زن مخزوميـه«ويژگي حدود را با استناد به روايت مربوط بـه

اجراي حد را بر كسي كه اتهـام او اثبـات9كنند. در اين روايت، پيامبر 
ج اند شده، واجب شمرده (بخاري، ...، ص12. ) همچنين قـرآن كـريم72،

و تصريح داشته است اين مجـازات» جزاء«با واژه» حدود«از   هـا ياد كرده
(مائـده/» كيفري در ازاي جرم«(حدود) به طور دقيق به شمار مـي رونـد.

)38و34، 33
سوره مباركه شوري، جزاي40لازم به ذكر است اگرچه خداوند در آيه

ه ليكن بلافاصله به عفو تشويق فرموده اسـت بدي را بدي همانند آن دانست
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سوره مباركه بقره پس از تشريع حكم قصاص، قدرشناسـي 178يا در آيه
و لذا جزاء به معنايمياز عفو برادرانه را لازم  ، لازمه»در ازاي قطعي«داند

و نبايد واژه در ازاي«را بـه معنـاي» جـزاء«ي حتميِ فعل مجرمانه نيست
ا» قطعي ما از جهت ديگـر، ايـن لفـظ همـان گونـه كـه در مـورد دانست،

نيـز بـه كـار رفتـه اسـت. هـا در خصوص پاداشـ آمده استها مجازات
كه34؛ زمر/85(مائده/  هـر» پاداش«و» كيفر«) لذا مي توان استدلال نمود

و كاركرد دارند كه همان  واداشتن مردم بـه رعايـت قـوانين«دو يك نقش
شه همان چيزي است كه برخي فيلسوفان جديد بـه است. اين اندي» جامعه

) )Ibid, p. 23شدت از آن دفاع مي كنند.
در ميـان حقوقـدانان كيفـري» كيفـر در ازاي جـرم«در حالي كه نظريه

و اضمحلال است، برخي دانشـمندان،  و كيفرشناسان در حال افول معاصر
 ـ ن كـه در ازاي روانكاويِ اين نظريه را تأييد مـي كننـد. بـه بـاور آنـان، اي

و ارتكاب جرم بايد كيفر متناسب با آن بر بزهكار جاري گردد، بسيار مهم
و از تمايـل  لازم است. زيرا اين كار موجب آرامش روحي آنان مـي شـود

)  .Levrant & Others, 1999, pديگران براي ارتكاب بزه پيشگيري مي كند.
بيان شد، صـحه مـي ) دانش كيفرشناسي نيز بر اين ديدگاه از جهتي كه24

گذارد؛ چرا كه متناسب بودن مجازات نسبت به جـرم موجـب احتـرام بـه 
و نيز مانع از آن مي شود كـه بـزه ديـده  در صـورت بـيـ قانون مي شود

 از مجرم انتقام بگيرد.ـ مقدار بودن كيفر در مقايسه با بزه
و تجويز مجازات بر اسـاس سياست كيفري فقه اسلامي در دليل آوري

ي آن از ديگران پيشي گرفته اسـت. نـزد فقيهـان مسـلمان،ت أثير بازدارنده
، بيش از ديگر نظريات تبيين گر فلسفه اهداف واكنش جزايي»بازدارندگي«

اهميت داشته است؛ به گونه اي كـه مـي تـوان گفـت دلايلـي كـه فقهـاي
در، دقيقاً همان ادله اي اسـت ك ـاند اسلامي براي تأييد اين ديدگاه آورده ه

(عـوا، و فلسفي معاصر براي آن آورده شده اسـت. ، 1385انديشه حقوقي
مجـازات را ايـنـ از علماي شـافعيـ ) بر همين اساس، ماوردي37ص

زواجر وضعها االله تعالي للـردع عـن ارتكـاب مـا«گونه تعريف مي نمايد: 
و ترك ما امر به : وي در توضيح اين بيان چنين مرقوم داشته است1».خطر

آنكه خداوند، آنها را براي بازداشتن افراد از ارتكا اند اموري بازدارندهها مجازات.1 ب
و ترك آن چه بايد انجام شود، وضع فرموده است. چه ممنوع است
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بر همين اساس، خداوند متعال حدود را وضع نمود تا جـاهلان از تـرس«
و نيز از خوف رسوايي از عصيان و رنج مجازات و جـرم هـا درد ، از گنـاه

و حـرام شـمرده، انجـام بازداشته شوند تا آن چه حضرتش ممنوع فرموده
و آن چه به آن دستور داده است، انجام شود تا سـود آن همگـان را  نگيرد

و تمام شود.د و تكليف كامل ص 1960(ماوردي،» ربرگيرد ،221(
از جمله امـوري كـه نشـان مـي دهـد فقـه كيفـري اسـلام از انديشـه
بازدارندگي مجازات استقبال چشمگيري كرده، سخني اسـت كـه فقهـا در 

. انـد باب نپذيرفتن گواهي كسي كه حد الهي بر او جاري شده، بيـان كـرده 
نص مربوط به اين حكم صرفاً درباره قـذف كننـده اين در حالي است كه

و آن  در سوره مباركه نور وارد شده است. اما فقها اين حكم راتعمـيم داده
. انـد را در مورد همه كساني كه حد بر آنها جاري شده اسـت، بيـان داشـته 

زيرا آنان بر اين نكته تأكيد دارند كه هدف از مجازات، بازداشـتن افـراد از
( ارتكاب جر ) بنـابراين، روشـن شـد كـه Awa, 1986, p. 92ـ Elم اسـت.

و قطعـي  تأكيد وافر سياست كيفري اسلام بر رعايت دقيـق حتمـي بـودن
–البته با مستثني كردن مورد رفع الإمر إلي الحـاكم–بودن واكنش جزايي 

و گذشـته نگـر و نه بر انتقام گيرانه بودن اين نظام جامع عـدالت كيفـري
و آينده مداري نيز دلالت دارد. ايـن از جملـه بودن آن، بر پيشگيرانه بودن

ي تك بعد گـرايها وجوه مميزه الگوي تفكر جامع نگر اسلامي از پارادايم
 جرم شناختي غربي است.

پيشرفته بودن سياست كيفري شارع مقدس اسلامي در بخش تعزيـرات
ف بـهي تعزيـري بـه كيفرهـايي متصـها را در منحصر نكردن اين واكنش

و ترذيلي بايد در اين تعبير فقهي بسيار افتخارآميز كاويد؛ كه وصف ايلامي
لا برخوردار از اين حـد ». التعزير بما يراه الحاكم« حتي نظام حقوقي كامن

و  براي قاضـي نيسـت. بـرگ» به رسميت شناسي اجتهاد«استقلال، آزادي
و مقدار پاسخ تعزيري به بزه،  دقيقاً همـان ضـابطه برنده معيار تعيين گونه

و احوال جانبي«احتساب  (رفـع الأمـر1»اوضاع است؛ كه استثناي مـذكور
 توان در همين راستا دانست.ميإلي الحاكم) را 

و سياسـت جنـايي از ديگر افتخارات نظام تعزيرات در حقوق كيفـري

 
1. surrounding circumstances 
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اسـت. درك مبنـاي ايـن» الأخذ بأقلّ قـدر يكفـي للزجّـر«اسلام، حديث
ب ه اين روشنگري دست مي يازد كه تعزير، يك پاسخ جزايـي حديث ما را

ّ فقـه جزايـي و چراي مر و رعايت بي چون و آينده مدار است غايت نگر
ي وضع آن نيست. تعزيـر دائرمـدار انعطـاف، بـالا بـودن به هيچ وجه پايه

ي ناشي از تقييد به اصل قانوني بـودنها قدرت مانور، آزادي از بند كاستي
و به وي  ژه اصل قانوني بودن مجازات است.جرم

در جرائم حدي، پافشاري بر بزه پوشي، سخت گيري در اثبـات، قابـل
و همچنـين اختيـارات  گذشت بودن برخي از اين دسته جرائم، جب توبـه
و بررسي است. در روايـات بـي شـمار  حاكم اسلامي در حدود قابل طرح

و معاصي حق اللهي، شخص خطاكار، مر و حتـي قاضـي ناظر بر جرائم دم
و پوشيدن خطا ترغيب شده «اند به ستر گناه فقيهان بر آننـد كـه مسـتحب.

و هر كس ديگري كه گناهي مرتكب مي شود، خطـاي خـود را  است زاني
ص 1411(الحصـري،» مخفي بدارد. ) ايشـان بـه روايتـي از 177هــ. ق،
كسه«استناد مي كنند كه بر اساس آن حضرتش فرمود:9پيامبر اكرم  ر

از اين اعمال پليد مرتكب مي شود، آن را بپوشـاند، چنـان كـه خـدا آن را
مستور مي نمايد. اما اگر كسي باطن خود را نزد ما فاش سازد، بـر او حـد 

و اعلان گناه به منظور تحمل» جاري خواهيم كرد. (پيشين) بنابراين، افشاء
 مجازات، مخالفت با سنت است.
و تنزيهي، پيروان خـود شريعت اسلام با مجموعه اي از نواهي تكليفي

و افشاي اسـرار يكـديگر بـاز  را از تجسس، همز، لمز، غيبت، عيب جويي
و اداي  مي دارد. تا آنجا كه شهود برخي جرائم، از مراجعه ابتدايي به حاكم

از اند شهادت بازداشته شده و حمل بر صحت نمودن اعمال مؤمنان، يكـي
 قواعد مهم اخلاقي است.

بر عكس، سنگ بناي ارجاع پرونده از سيستم رسمي دادگاه كيفري بـه
هاي عدالت ترميمي، اقرار بزهكار به گناهكاري است. نيـز ايـن كـه برنامه

مجرم پيش خود به اين فكر فروخواهد رفت كه من با دست خـود، طـوق 
و براي ايـن كـه خـود را از برخـي مزايـاي  مجرميت را بر گردنم انداختم

ب ه بزه در سيستم ترميمي بهره مند نمايم، به راحتي تير خلاص به رسيدگي
و با پذيرش معاملـه اتهـام، تـاوان سـنگيني پـرداختم كـه همانـا خود زدم

ـ هـاي آدمـي تخديش عزت نفسم است. حدوث اين برآينـد در قضـاوت 
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ازـ بزهكار يا ناكرده بزه از رفتارهاي خود، كه بـي شـك بـه انگاشـت او
 امد، پرواضح است.انجشخصيتش مي

همين مسائل سبب شده است تا در آداب قضاء به قاضي توصـيه شـود
و حتي خود خاطي را از اقرار به خطا بـازدارد  كه شهود را از اداي شهادت

(فـروزش،  ص 1386يا او را به عدول از اقرار تلقين كنـد. ؛ صـادقي،74،
ص 1377 تع38، قيب، به عمـد ) به اين ترتيب، بخش عمده از جرائم قابل

و با اتخاذ يك سياست بزه پوشاني بلاتعقيب مانده  و با تدبير شارع مقدس
و اعمال كيفر منتهي نمي شود. و به صدور حكم

حال جاي تعجب است كـه سـير جـرم شناسـي در غـرب علـي رغـم
پيگيري سياسـت قضـازدايي كـه متعاقـب درك لـزوم كـاهش اسـتفاده از 

شدها پاسخ ه است، در نوين ترين تحول خود بـديني سزاده كيفري اتخاذ
ي شـكلي هـا غايت رسيده است كه متهم بايد بدون بهره مندي از تضـمين

و اثبـات بزهكـاري خـود را از دادرسي، با انجام اقرار، زحمت كشف بـزه
و دادستانيـ دوش دو نهاد متصدي امر در اين حوزه وـ پليس را بـردارد

وها به دست تصميم گيري با تمام وجود، خود را تا حد زيادي ي بزه ديده
برگزاركننده برنامه ترميمي بسپارد. البته پيش تر بدين مهم تصريح شد كـه
(البتـه بيشـتر  و آمريكـاي شـمالي سياست جنايي كشورهاي اروپاي غربي

و كمتر كانادا) برنامه و مكزيك در هـاي ايالات متحده عـدالت ترميمـي را
و سياسـت مـي بكـار–غيـر خطيـر جرائمـ موارد منصوص قانوني برنـد

ي هـاي نظريـه هـاي جنايي، البته در سوي ديگرِ خود، كماكان پيرو كاربست
در چهـارچوب اسـتراتژي كـلانِ» پنجـره شكسـته«و» تسامح صفر«نظير

 عدالت كيفري استحقاقي است. 
و اليمين علي من أنكر«قاعده ، قاعـده»درء«، قاعده»البينة علي المدعي

يب« در»طللا و تفحـص و حتي نهي شدن قاضـي بـه تحقيـق ، ملزم نبودن
صرف و مخصوصا در موارد وجود شبهه يا حتي جرائم حدي به طور كلي
و شرايط معتبر در ادلـه اثبـات جـرائم  ادعاي شبهه، سخت گيري در قيود
و شـهادت، تشـويق مجـرم  و كيفيت اقرار حدي در خصوص عدد، محتوا

و انكار محتواي آن، قبول انكار بعد مقر به ادامه ندادن اق رار يا عدول از آن
و قضايي  الاقرار، ترغيب شهود به خودداري از اداي شهادت، تهديد تقنيني
آنها به محكوميت به حـد قـذف در صـورت اداي شـهادت بـدون جميـع 
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شرايط، جبران خسارت بزه ديده به شكل پرداخت ديه مجني عليه از بيـت
[مقـدس]، المال در موارد گونا (الأردبيلـي گوني مانند: معلوم نبـودن قاتـل

ص 1416 ) جنون قاتل در فرضي كه شهود در شـهادت خـود 187هـ. ق،
و تكميلي نداده باشند كه قاتـل در زمـان  به اصل قتل عمد شهادت اضافي
قتل عاقل بوده است، عاقله نداشتن قاتل يا برده بـوده وي، معلـوم نبـودن 

(الأردبيلـي تأثير فعل متهم در قت ل، اضطراري يا اتفاقي بـودن عمـل قاتـل
ص 1413[مقدس]،  (روحاني، 246هـ. ق، ص 1414)، مرگ قاتل هـ. ق،

(إبن إدريس، 127 ص 1410)، كشته شدن به اشتباه با كافر حربي هــ. ق،
(نسـاء/ 123 و نهاد قاضي تحكيم )، اصـلاح ذات البـين35) وجود محكّم

و1(أنفال/ يي است كه شارع مقدس از آنهاها همه، تاكتيك)، شفاعت همه
و اجراي استراتژي تقليل هرچـه بيشـتر امكـان اثبـات  براي عملياتي كردن

و در نتيجه، پرهيز از كيفر استفاده نموده است.  جرم
حقوق جزاي اسـلامي مبـرا از نقائصـي اسـت كـه همـه رويكردهـاي

و شرق بدان مبتلايند. چرا كه حركت زيكزاكي سياست جنايي بلوك غرب
و رويگرداني آنها از واكنش جزايـي سـزادهها سياست ي جنايي اومانيستي

(نئوكلاسيسيسـم نـو و مجدداً بازگشـت بـه الگـوي كلاسـيك به بازپرور
و به طور كلـي، سـرگردانيها انديشيده) در عين توسل به پاسخ ي ترميمي

و اجراي اسلوبي و سياست جنايي دو بلوك مار الذكر در طراحي هدفمنـد
همچنين باثبات به اين خاطر است كه وصف همـه جانبـه نگـري در ايـن 

و در صدر امـرها سياست ي جنايي مفقود است. عدم اتخاذ واكنش افتراقي
و صـرفاً قرار دادن برخـورد صـرفاً پليسـي/ارعابي، صـرفاً بازپرور/بـاليني

عت ترميمي، نظام كيفري را بلافاصله با بن بسـت مواجـه مـي سـازد. سـر 
گرفتن پاندول تغيير استراتژي، چالشي است كه تنها حقوق كيفري اسلامي 

و مكاتبها را در ميان دهها پارادايم عدالت كيفري كه از آغاز نضج انديشه
، به چالش نيفكنده است.اند جزايي تا به امروز سربرآورده

 نتيجه
لت يي بـراي اجـراي عـدا هـا ترديد، عدالت ترميمي پتانسـيل اگرچه بي

و با كفايـت باشـد؛ امـا بـه مـوازات آن،  كيفري دارد تا الگويي كارآ، مؤثر
اگرچـه هايي براي نگراني درخصوص ايرادهاي آن هـم وجـود دارد. زمينه
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و چالشنيست كه همه گونهاين عدالت ترميمـي قابـل عميق هاي نقايص
يمـي عدالت ترم»معماريِ ساختار«ه ويژه آن دسته كه مولودبـ رفع باشد

و تـرميمِ عـدالت ترميمـي ايرادهايرئوس اماـ است نيـزو قابل اصـلاح
وز اينايي براي برون رفتها رهيافت و خيزهـاي ناشـي از كـودكي افت

وـ ناپختگيِ اين نظريه كـارآيي آن واقعـاً قابـل اگرچـه شـادابي، پويـايي
ـ   پيشنهاد مي شود: تحسين است
رسـمي«ي ترميمي از رهگـذرهاهحاكميت قانون بر برنامشايسته است
و فقدان مشهود» گرايي حقوقي به نحوي كه خلأهاي ناشي از عدم قطعيت

و شـديداً صـلاحديدي عـدالت  ظابطه در فضاي ژله اي، شناور، نارسـمي
تـلاش در غيـر ترميمي را برطرف سازد، در صدر امر اصلاح قـرار گيـرد. 

در قدرتهان ناهمسانيفردي كردن عدالت ترميمي از رهگذر از ميان برد
ي اجتمـاع محـور هـا افراد، با توسل به حمايـت بيشـتر از اشـاعه نشسـت 

و بـزهها چندسويه در مقايسه با برنامه ي بزهكـار ي ميانجي گري دوسويه
ضرورت تثبيت نظام معاضدت حقـوقي بـراي مورد توصيه است. نيز ديده

عـدالت كيفـريد.متهمان در نظام عدالت ترميمي غير قابل انكار مي باش ـ
جبـران خسـارت«و» عـذرخواهي«كلاسيك بايد تمركز افـزون تـري بـر 

و دولت مدار و جبـران» بزهكار مدار ناشي از وقـوع بـزه توسـط بزهكـار
از خسارت دولتي نمايد. و اجـراي آنهـا احترام به اصول دادرسي عادلانـه

ي هـا محـدوديت ترين استلزامات براي آتيـه عـدالت ترميمـي اسـت. مهم
و عموماً صلاحديديِ جبران خسارت اجتماع طرح هاي فاقد اسلوب واحد
مختص جبران خسارت از اجتماع توسط بزهكار در جرائم بـدونـ محور

هاي آنها در اجراي بهينه اصـل تناسـب به ويژه كاستيـي عرفيبزه ديده
هـاي صـحت هـاي آمـاري بـا رعايـت مـلاك بايد مورد ارزيابي پـژوهش 

و پايـايي قـرار گيـرد. هـا پژوهش  هـاي پـژوهش كمبـود همچـون روايـي
كه هاي برنامهي كننده ارزيابي و تمجيديترميمي و رويكرد اثباتي افراطـي

بر پاياو رواو نداشته باشند مبنا بي از باشـند، روش صحيح آماريو مبتني
و،دقيـق بـراي تعريـفهيي است كه ارائه ضـابطها چالش قلمـرو شـمول

عدالت ترميمي هنوز حل نشده هايو تاكتيكها اي كاربستاجر چگونگي
اگرچـه اصـل ايـن– هـا روتين شدن بيش از حد برنامـه باقي مانده است. 

و متطور است  از–تئوري، بسيار شاداب و عدالت ترميمي را رنج مي دهد



151

/
ش

پي
ان
ست

تاب
ل/

او
ره
ما
ش

 شادابي آن مي كاهد.
و علي رغم ناكارآمـدي هـاي عـدالت كيفـري كلاسـيك از يـك سـو

هاي ترميمي از ديگر سو، همچنان بايـد دولـت را شايسـته برنامه گسترش
و تضمين استانداردهاي  نقش بنيادين در حفظ نظام تصدي عدالت كيفري
دادرسي دانست. مسئوليت دولت در قبال مردم را در تضمين اين مهم كـه 

و بـي طـرف اجـرا بايـد شـود، هـا عدالت كيفري توسط دادگاه ي مسـتقل
و مستقر دانست.كماكان بايست شن  اسايي كرد

و و مشوق اصلاح ذات البين، تفكـري شايسـته اگرچه تفكر ترميم گرا
و اسلامي است، اما  به عنوان آخرين تئوري جـرمـ عدالت ترميميانساني

و اروپاي غربـيها بازار توليد نظريه«شناختي صادره از  ي آمريكاي شمالي
عه جهاني عدالت كيفـري نـدارد. تازه اي براي ارائه به جامآنچنان حرفـ

تناسـبِ عدالت كيفري كلاسيك بر اصل عدول ناپذير، ولي قابل انعطـاف 
و مجازات  بر اصـل عـدولك؛ عدالت كيفري نئوكلاسي»تمركز دارد«جرم

و كنترل پليسي توتاليترمĤب شـهروندان  و كيفر و انعطاف ناپذير بزه ناپذير
د»تمركز دارد« و رمان بر بازتعريف مفاهيم بنيـادين؛ عدالت كيفري اصلاح

و ضرورت توسل بـه اقـدامات  حقوق كيفري به شكل بيمار دانستن مجرم
و تربيتي  ي هـا؛ عدالت كيفري ترميمي بر جبران آسيب»تمركز دارد«تأميني

و جـولان دادن بـه جامعـه و شرمسارسازي بازسازگارنده بزهكار بزه ديده
ترميمـيـ نقطه مقابل دادرسـيـ محلي براي مشاركت يافتن در رسيدگي

سزادهي، درمـان ». تمركز دارد«در كنكاش براي تحقق عدالت كيفري افقي 
و مركز ثقل نظريه ي موصوف است، نه ايـن كـههاو ترميم، صرفاً گرانيگاه

تنها راهبرد آنها در مواجهـه بـا بـزه باشـد. خـود، خـوب مـي دانـيم كـه
ا و نئوكلاسيسيسم منكر لزوم و منحـرف، التيـام كلاسيسيسم صلاح مجـرم

درها رنج و ايجاد حـالتي از شـرمگيني در جـاني كـه بـه او ي مجني عليه
و تربيت اجتماعي ياري كند، نيست.  مراقبه اخلاقي

و دوسـويه» صورت صالحِ« عدالت ترميمي، تنها در تكاپوي ميانكنش
و ترميمي از رهگذر انجام اصلاحاتي بنيادي ن در نگري دو الگوي كلاسيك

ي ناب خواه به ويژه مسأله تماميت خواهي اين پـارادايم تفسـيرگرـ گونه
ـ از عدالت ترميمي كه از آن، تفكر الغاگراي حقوق كيفري سـاخته اسـت 

ـ بيشـينه خـواهـ امكان پذير است. ديگر پارادايم تفسيرگر عدالت ترميمي
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ميانكنش نويدبخش واصل گشتن حقوق كيفري به آستانه اتصال به زنجيره
و سياسـت جنـايي اسـت.  تيميِ ميان رشته اي ميان دو دانش جرم شناسي

ي مـذكور، جنـبش هـاو كاربسـت هـا باشد كه با توسل به اجراي رهيافت
و البته عجولِ عدالت ترميمـي بتوانـد شـالوده نظـام«ي يـك هـا پرحرارت

آ»ايعدالت كيفري اجتماع محور تيمي ميان رشته يـا را پايه گذاري نمايد.
!خواهد توانست؟
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Conceivability of Restorative Convergence between 
"E ـ Surveillance Penalty" and Islamic Criminal 

Policy Teachings 
Mehdi Khaghani1

Abstract 
The attempts To find the appropriate alternative for 

imprisonment, has been The dominant discourse of criminal 
policy makers, upon which hegemony of two clinical and 
community based approach has made this discourse at the 
central focus of attention. The penalty of E ـ ـ surveillance is 
the most common community based punishment that 
decreases the inflation of criminal population and negative 
consequences of penalty, it seems that it is in accordance 
with the principles of just and fair sentencing. This kind of 
monitoring ـ ـ that can be a kind of punishment ـ ـ connects 
criminal law with ICT from the aspect of human rights 
dimension.  

Despite benefits of this kind of virtual monitoring, E ـ ـ 
surveillance by the use of E ـ ـ cuff or implementing of 
Micro ـ ـ processor (equipped with GPS system), has caused 
concerns about the reversal rights of criminals and in a 
more wide view, worries about access to criminal justice, 
with the criteria of binding international documents and 
Islamic criminal policy teachings. 

Critical understanding of challenges towards this 
alternative of imprisonment, makes concerns about 
convergence of criminal law and ICT obvious, through 
which, the convergence of these two field is to be 
expedited in the scope of integrative paradigm of Islamic 
teachings. 

 
Key words: Restorative Justice, Criminal E ـ Surveillance, 

ICT, Islamic Criminal Policy 

1. PhD student of criminal law and criminology, University of Qom  
mkhaghani@qom.ac.irE Mail: 
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Privacy of citizens, emphasizing on  
Imam Khomeini's eight article ordinance. 

By: Abbas Faghih∗

Abstract: 
Human being based on his temperament makes a 

territory as his private zone and refuge in it. For him, life 
become possible in this shelter and humanity takes 
meaning and sense, such as: personality and respect, honor, 
home, work place and property. 

Islam respects human and privacy a lot. Even, 
constitution of Iran in principle 23 has baned detection of 
believes and declared nobody can be remonstrated just 
because of his impression. 

In Juratory attitude of Imam Khomeini even religious 
leadership is not permitted to intervene in people's privacy 
and intractable interfere in this matter considers as a mean 
to his dismissal. However, if privacy disturbs public 
interest, public good is prior to it. But the principle is 
nonintervention of government in privacy scope. 

Moreover that, in Imam Khomeini's utterances, some 
other words can be found that emphasizes on protection of 
individual's privacy. Imam Khomeini in his eight article 
ordinance of Azar 24th, 1361 addressed some 
administrative organs and specifies nonintervention in 
privacy of citizens, which is definiteness of his notion 
about this issue. he commands government agents that 
regarding to necessity of making all state organs Islamic 
and substitution of divine commandments, any intractable 
intervention in private relation of people should be avoided 
and in indagating competency of affair incumbents, criteria 
of action should be on very status of individuals and 
indagation of individual's past should be avoided. 

This writing attends to express Imam's thoughts about 
advocation of citizen's privacy. 

Key words: Privacy, citizen rights, Imam Khomeini's 
eight article ordinance, search 
 
∗1 - Researcher of jurisprudence and law group of Bagher Al Ulum research 
house. Qom  E Mail: A.faghih.58@gmail.com 
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Juratory analysis of promotion evils and 
its comparison with media activity. 

By: Majid Talkhabi1
Ali Taghikhani2

Abstract:
Relating some news leads to propagation and 

publication of an issue which is against public decency and 
morality, puts norms and moral values under question. 
Hence, publication or promotion of such news is 
considered impermissible. In process of attending this issue 
which is a duty of news origin, is more necessary than 
everything is a perception and learning concept of 
promotion of evil. 

Supposing prohibition of evil promotion, the question 
which comes to mind is that: if printing and publishing if 
shameful pictures and subjects and also showing films or 
dramas which are against virtue and morality, even though, 
for the sake of showing bad and miserable result of these 
actions and in order to awakening the society, is forbidden 
or not? 

In one hand, Medias want no restriction in news 
spreading and even in some cases they consider some 
advantages such as noticing rising generation, unsafety of 
the evil perpetrator and its disincentive effects, prior to that 
and in other hand, proofs of prohibition of are absolutely 
confirmed. it is necessary to clarify that how should the 
existing contrast between notification of indecent acts and 
general application of prohibited proofs on evil promotion 
should be solved. Hereupon, in this treaty we represent the 
concept of evil promotion and delimitation of it. 

Key words: Media, evil promotion, reporter, search  
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Juratory position of public interest in 
restriction of notification. 

By: Hoseyn Javar1
Mohadese Osuli Yamchi2

Abstract: 
Making restriction in providing some information and 

news is known as a sign of undemocratic government. In 
these governments, censorship departments create many 
restrictions on issuance of news and information, in way 
that, freedom of information became an exception and 
censorship became a principle. 

Obnoxiousness of this intemperate action had caused 
creation of an extravagant viewpoint, which on its basis, 
absolute freedom in notification scope is admirable and any 
kind of censorship is impermissible and indecorous. 

In this treaty, Islam's viewpoint in restriction of 
notification will be indagated, although, applying 
restriction on media activities and notification is in 
contradictory with principle, but in necessitate occasion, 
applying it is inevitable and based on tow principles of 
religious consideration and public interest and in case such 
as preserving system, expediency of social justice and 
public security, it is accepted and it's exertion is deputed to 
religious leadership that is accomplished by experts and 
connoisseurs of this matter and considering discernment of 
best expedience and by observance of applying minimum 
restrictions. Major goal of this article is considering the 
role of expedience and amplitude of its influence in 
restraining flow of free notification. 

 
Key words: Media, censorship, notification, expedience, 
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Basis validity of advocating privacy, 
Emphasizing on Imam Khomeini's eight article 

ordinance . 
By: Ali jafari1

Azim Abedini2

Abstract:
Many suppose that advocating privacy is produced by 

human right conventions of west and it origin is from there, 
while, by studying supervising traditions on privacy, nullity 
of this viewpoint will be confirmed. 

 The term privacy (special or private pudency) is not 
used in Quran's verses and traditions, but there are several 
traditions from grate prophet (Mohammad) and infallible 
Imams that by representing them, Islam's viewpoint about 
privacy can be expressed. These traditions can be used as 
basis justifiability of eight article ordinance of Imam 
Khomeini about necessity of protecting citizen's privacy 
and it's aggression by state men. 

These traditions can be studied in several categories. 
Prohibition of indagation and search, forbidden of entering 
home without search warrant, prohibition of stealing a 
look, prohibition of overhearing, prohibition of identity and 
prohibition of aspersion of privacy.  

 
Key words: Privacy, Imam Khomeini, search, back bite, 

suspicion, overhearing 
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